
  اخیرا گزیده اشعاری از شما با عنوان »حجمی شبیه 
تو« به انتشار رسیده است. کمی درباره کلیات این خبر 

توضیح دهید. 
، مجموعه ای ست که توسط دوستان  گزینه شعر این 
شاعر و منتقدم ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی از میان 
پنج دفتر شعر نخست من همراه با تعدادی از شعرهای 
گزینش شده و به تازگی توسط »انتشارات  منتشرنشده 
« چاپ و توزیع شده است. پیش از انتشار این  کتاب هرمز
، در فَروَست کتاب های هفتاد، گزینه شعرهایی از  گزینه شعر
شاعران هفتادی »ابوالفضل پاشا«، »آفاق شوهانی«، »رضا 
چایچی«، »بهزاد خواجات«، »محمدحسین عابدی«، 
»مهرنوش قربانعلی« و »افسانه نجومی« توسط نشرهای 
»مهر و دل«، »ترنجستان« و »ناهونته« به چاپ رسیده 
بود. مجموعه شعرهایی هم در کنار این گزینه شعرها منتشر 
شده که زحمت انتشار آن  آثار را هم آقای »پاشا« و خانم 

»شوهانی« کشیده اند. 

بوط به چه بازه زمانی هستند و آیا فکر   شعرها مر
از  جالبی  نمایش  شان،  گرفتن  قرار  هم  کنار  می کنید 

فعالیت های ادبی شما به دست داده است؟
زمانی  بازه  در  شعر   63 بر  مشتمل   ، شعر گزینه  این 
بیست ساله   ۱3۸۰ تا ۱۴۰۰ است که از این میان چهل شعر 
از مجموعه شعرهای »این همه رد پای تو تا کجاست که 
می رود«، »خیس حرف های دوباره ام«، »من اینم از خودم 
- درست شنیدی!- «، »یک سیب در سه دیس« و »نت ها 
به ریل« انتخاب شده و به ترتیب سال انتشار در مجموعه 
به  مربوط  منتشرنشده   شعر   23 همراه  به  گرفته؛  قرار 
سال های اخیر که در انتهای دفتر آمده است. توالی تاریخی 
شعرها تا حد زیادی می تواند روند شاعری مرا نشان دهد اما 
که  از آن جا که انتخاب شعرها با توجه به سلیقه  دوستان )
گرایش هفتادی دارند( و شمای کلی فَروَست کتاب های 
هفتاد صورت گرفته، بدیهی ست تنها بخشی از روند شعری 
که چنان که می دانید، چنین نیست  مرا نشان می دهد؛ چرا
که مثلا تمام شعرهای یک شاعر هفتادی رویکردی هفتادی 
داشته باشد و من هم در شعر تجربیات متفاوتی را از سر 
گذرانده ام و شعرهای از سد ممیزی گذشته  این کتاب، تنها 
توالی تاریخی بخشی از شعرهای مرا که رویکرد هفتادی 

دارد، نشان می دهد. 

 همان طور که مستحضرید، این سال ها بازار کتاب به 
شکل اعم و شعر به طور اخص، چندان حال روز خوشی 
نداشته است. ارزیابی شما از این وضعیت، خصوصا در 

حوزه انتشار مجموعه شعرها چیست؟
درست می فرمایید! طی این سال ها شاهد بوده ایم که گاه 
انتشار کاغذی بزرگ ترین و معتبرترین روزنامه ها و مجلات 
جهان متوقف شده و تیراژ کتاب در همه جای جهان کاهش 
یافته. در وانفسای جهان سوم و علی الخصوص کشور ما 
که متاسفانه این معضل شدیدتر هم است و تیراژ انتشار 
کتاب و مخصوصا شعر مایه شرمساری اهالی قلم! و چه 
شرمساری تلخی ست این که شاعر خود را شرمسار از نادانی 
و ناتوانی دیگران ببیند! شاید دچار بدبینی شده باشم؛ 
اما راستش من به هیچ وجه بوی بهبود از اوضاع جهان 
کان نزولی خواهد  نمی شنوم و فکر می کنم که این روند کما
بود و به فرض که در آینده ای نه چندان دور مخاطبی هم 
برای آثار جدی ادبی باقی بماند، آن آثار را در فرمتی دیگر 
دنبال خواهد کرد و صنعت نشر دوام زیادی نخواهد داشت 
مگر در شکل ویترینی و با انتشار کتب نفیس و کتابخانه ای. 
کان در فضای مجازی مخاطب خود را  البته شعرک ها کما
خواهند داشت و گونه های خاصی از شعر در استاتوس ها 
به حیات رقت آور خود ادامه خواهند داد! و درنهایت 
، خوش رنگ تر به چشم مخاطبان  شعرهای هرچه زردتر

مجازی خواهد آمد!

 در مقایسه با دهه های هشتاد و نود، به نظر می رسد 
تب انتشار شعر هم نزد شاعران و هم ناشران فروکش کرده 
است. آیا تنها دلیل، کم   میل شدن مخاطب به خواندن 
است یا باید از منظر جامعه شناسی و روانشناسی و... به 

این شرایط پرداخت؟
حتما که استقبال مخاطب تاثیر زیادی در تمایل ناشران 
به انتشار کتاب شعر دارد و حتما هم که در میل و رغبت 
شاعران به انتشار شعرشان بی تاثیر نیست؛ اما این فقط 
، همان بخش  وجه پیدای داستان است. بخش مهم تر
پنهان ماجراست؛ یعنی فاصله گرفتن شاعران از امر نوشتن! 
زمانی فکر می کردم که یک شاعر ناچار از نوشتن است، 
گر منتشر نکند... تصور این که زمانی یک شاعر هیچ  حتی ا
انگیزه ای برای سرودن نداشته باشد برایم تصوری محال 
بود! حالا ولی با هر دوستی که صحبت می کنم، می شنوم که 
قلم را فراموش کرده است. از بزرگ ترها شنیده بودم داستان 
بعد از کودتای بیست وهشت مرداد 32 و ناامیدی مفرط 
روشنفکران، نویسندگان و شاعران آن  سال ها را... اما به 

چشم ندیده بودم که دیدم.... 
من فکر می کنم شعر از دهه  هفتاد تا نیمه  اول دهه  
هشتاد، بیش ترین مخاطب حرفه ای را داشت... از اواسط 
کم  دهه  هشتاد و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و حا
شدن فضای پوپولیستی در عرصه  فرهنگ و اجتماع، از 
مخاطبان شعر و ادبیات جدی کاسته شد، اما به  دلیل 

گرفته بود و  که در دهه  هفتاد شکل  کثرت رسانه هایی 
به رغم توقیف فله ای مطبوعات، هنوز تنوع و کثرت نسبی 
خود را داشت، شعر پایگاه و جایگاه خود را حفظ کرده 
کثر قریب به اتفاق روزنامه ها  بود. در دهه  هشتاد، گرچه ا
و مجلات صفحات شعر داشتند اما تریبون ها اغلب در 
کم بر  اختیار ساده نویسان بود و رویکرد پوپولیستی حا
را هم تحت نفوذ خود  فضای سیاسی، عرصه  فرهنگ 
درآورده بود. معدود مجلات و روزنامه هایی با گرایش بازتر 
کان روزنه  تنفسی بودند برای حیات ادبیات و شعر  اما کما
مستقل و پیشرو. همین اندک فضا کافی بود تا جریان شعر 
پیش رو و حرفه ای، سکون و سکوت شعر سال های دهه  
هشتاد را به هم بزند و مرتعش کند و رفته رفته در دهه  نود 
شاهد طیفی از شاعران جوان باشیم که اسیر ابتذال جریان 
ساده نویسی نبودند و با خواندن آثار پیشین، از »شعر 
حجم« و »شعر دیگر« گرفته تا »شعر هفتاد« و غیره، فضایی 
متکثر را در شعر بیافرینند و نوید دهنده  روزهای بهتر 
برای شعر باشند. استقبال مخاطبان، ناشران و رسانه ها 
کان  از شعر نیز طی سال های دهه های هشتاد و نود کما
روزنه ای از امید باز گذاشته بود، اما از نیمه  دوم دهه  نود به 
این سو و با توالی اتفاقات تلخ که دانم و دانید، شاهد فضا 
کنونی عرصه  فرهنگ و هنر هستیم. در این فضا، شاعری 
حکایت تلخی ست... باید قبول کنیم که در چنان فضایی 
خلق اثر هنری ارزشمند، کاری سخت و گاه ناشدنی  ست! 
بله! قطعا شرایط امروز در وقوع چنین وضعیتی دخیل 
است و می توان و حتی می باید از منظر روان شناختی و 
جامعه شناسی به آن پرداخت. وقتی یک وضعیت، بر قشر 
بزرگی از افراد جامعه تاثیری چنین مشخص می گذارد، حتما 
جای درنگ دارد. ضمن این که قطعا چنین فضایی محدود 
به اهل قلم و هنرمندان نیست و سایر اقشار و گروه های 

جامعه را هم تحت شعاع و تاثیر قرار داده است. 

 موقعیت جریان های شعری پیشرو را چطور ارزیابی 
می کنید؟ بعد از دهه های ۷۰ و ۸۰ که دامنه بحث هایش 
تا حدودی در دهه ۹۰ نیز دنبال می شد، به نظر می رسد 

گار آرام و کم اتفاقی را تجربه می کنیم.  روز
به نظر شما این مساله طبیعی نیست؟! در شرایط کنونی 
و با وجود دغدغه هایی که هر هنرمندی در جایگاه یک 
 ، انسان حساس و احتمالا با درجه  آسیب پذیری بیشتر
با آن روبه روست، چقدر جای پرداختن به تئوری ها و 
گاهی از  جدل های ادبی ست؟ راستش را بخواهید من 
توان  نابسامانی های موجود،  این  به رغم  این که هنوز 
نوشتن شعر داشته باشم احساس بدی پیدا می کنم! حتی 
رغبت پیگیری انتشار چاپ مجدد آثارم را ندارم و چندین 
کتاب تدوین نشده در دست دارم که هیچ انگیزه ای برای 

انتشارش ندارم. 
تازه مشکلات من نسبت به بسیاری از همکارانم، اندک 
است و حتی تصور سختی هایی که آن ها تحمل می کنند 
برایم قابل تحمل نیست. حتما در شرایطی عادی، مباحث 
ادبی امکان طرح داشت و لاجرم از میان بحث ها و جدل ها 
به چیزهای قابل توجه و مهمی هم برمی خوردیم، اما امروز 
گر اتفاق قابل درنگی هم بیفتد با سکوت منتقدان نادیده  ا
و ناشنیده می ماند و اثر آن محو می شود. البته در درازمدت 

جای نگرانی نیست. 
اتفاقا این مباحث در ذهن و درون شاعران به پختگی 
می رسد و به وقت و هنگامی که شرایط بروز آن پیش بیاید، 
ح شده و به جریان شعر معاصر تحرک می بخشد.  مطر
همان گونه که در دهه  هفتاد شاهد جریان اصیل فرهنگی و 
هنری بودیم که هم سو با شرایط سیاسی اجتماعی فضای 

جامعه را مرتعش کرد. 

 در سال های اخیر، با درگذشت چهره های سرشناسی 
از شعر مدرن روبه رو شدیم؛ رویایی، براهنی، چالنگی، 

احمدی و... این خلأها پرشدنی هستند؟
یکی از حسرت های من همین فقدان هاست... فقدان 
افرادی که جایشان به سادگی پر نمی شود و به قول رضا براهنی 
»مرگشان مرگ هر کسی نیست!« قصد اسطوره پردازی ندارم؛ 
اما واقعا دوره  غول های ادبی سرآمده و جای هرکدام از شاعران 
و منتقدانی که نام بردید خالی خواهد ماند و به این سادگی ها 

پر نخواهد شد. 

جدای از دانش وسیع و جسارت مثال زدنی، افرادی نظیر 
رویایی، براهنی و احمدرضا احمدی، شاعرانی تمام وقت 
بودند و در این روزگار کمتر کسی را می شناسم که شاعر یا 
منتقدی تمام وقت باشد. شرایط دیگر اجازه  چنین زیستی 
نمی دهد. شاعر و منتقد ادبی در ایران امروز به ندرت 
می تواند از راه نوشتن ارتزاق کند و هنرمند امروز ناچار 
می باید حوزه  کار خود را از حوزه  علایقش جدا کند. عرصه  
هنر و ادبیات و شعر آنقدر وسیع است که کار تمام وقت 
طلب می کند و ذهنی که تماما وقف و معطوف به آن باشد. 
بدون تمرکز مدام و با ذهنیتی چندپاره، رسیدن به قله های 

این عرصه دور از دست است و بعید. 
حال که از بزرگان رفته نام به میان آمد، اجازه بدهید از 
چند شاعر و منتقد متعلق به نسل های بعدتر از بزرگانی که 
ذکرشان رفت نیز یاد کنیم که جای شان خالی ست بین ما: 
مسعود احمدی، شاپور جورکش و شمس  آقاجانی که هرسه 
در دو حوزه  نقد و شعر آثار ارزشمندی خلق کردند و با دانش 
و شرافت قلمشان نقش مهمی در شکل گیری اندیشه  ادبی 
نسل من داشته اند. حیف که آثار ارزشمندی که زیر قلم 
داشتند، ناتمام ماند و روزگار مجال نداد که به شعر معاصر 

جانی تازه ببخشند!

 با توجه به جریان شناسی شعر مدرن فارسی در 
دهه های گذشته، تعریف امروز شما از شعر مترقی و موثر 
گی ها از سوی شاعران حرفه ای،  چیست؟ به نظرتان این ویژ

پیگیری و مراعات می شوند؟
شعری ست  موثر  و  مترقی  شعر  من،  شخص  دید  از 
کند و هم به  ایفا  تاریخ ادبیاتی  که همزمان هم نقش 
از شعرهای  بیفزاید؛ مانند برخی  زبان فارسی  گنجینه  
»نیما«، »شاملو«، »فروغ«، »سپهری«، »نصرت رحمانی«، 
»رویایی«، »براهنی« و... ؛ شعری که از سویی مسیرهای 
تازه فراروی شعر معاصر بگشاید و راه تازه نشان دهد و از 
طرفی در ذات خود شعری به کمال باشد. طبیعتا خلق 
چنین اثری کار ساده ای نیست و »صبر بسیار بباید پدر 
گر  پیر فلک را« تا چنین شعری زاده شود. اما »آب دریا را ا
اقل می شود کف دستی نوشید. من اما  نتوان کشید« لا
امروز به کمتر از آن کمال هم قانعم و هر شعری که به قدر 
و سهم خود بتواند در یکی از این دو مسیر هم به منزلتی 
برسد، قدمش روی چشم من است. بنا برسلیقه  شخصی، 
برای من شعری که به زبان بی توجه باشد قدر و جایگاهی 
ندارد. یک شعر منهای زبان، برای من نهایتا یک پیش شعر 
است. به فرض توجه داشتن به زبان و قرار گرفتن در مرتبه  
، چگونگی رفتار با زبان، اولین مولفه ای ست که ذهن  شعر
مرا درگیر می کند. بعد فرم و ساختار و احیانا موسیقی شعر 
و تصاویر و حتی آرایه ها و... که در تناسب با درون مایه 
توانسته باشد محصولی متعادل ارائه دهد که از هیچ سوی 
گی ها در برخی از شعرهای بسیاری از  بام نیفتد. این ویژ
شاعران مورد علاقه  من وجود دارد و البته هرکدام از شاعران 
مورد علاقه  من بر وجوهی از آن چه عرض کردم درنگ و 
تمرکز بیش تری دارند و ممکن است شعرشان فاقد برخی از 
پارامترهای مذکور باشد، اما چنانچه محصول نهایی بتواند 
متناسب با درونمایه چیزی را در درون من جابه جا کند، در 
فولدر شعرهای محبوب من قرار می گیرد و چه بهتر که از 
عادت های ذهن من فراروی کند و مرا به شگفتی وادارد... 
کاری که گاهی مولانا با شعر هفتصد ساله اش با من می کند 
و تا مدت ها مرا مست و گیج و حیران می کند: »لیک لطفی 

قهر در پنهان شده....« 

 به عنوان آخرین سوال، نقش رسانه و مطبوعات را 
در پیشبرد جریان های ادبی چقدر می دانید و آیا شرایط 

موجود، قانع کننده است؟
واضح است که رسانه ها و مطبوعات از مهم ترین ارکان 
پیشبرد جریان های ادبی هستند. در دنیای امروز و با 
وجود فاصله های مکانی و تیراژ اندک کتاب و جلسات 
جسته گریخته، بدون رسانه، اساسا بحثی شکل نمی گیرد. تا 
مباحث ادبی سر از مطبوعات و رسانه ها درنیاورد و نظرات 
ح نشود و بحث و جدل شکل  مخالف و موافق با آن مطر
نگیرد، چیزی از دل آن درنمی آید! جایی علی باباچاهی 
گفت »ادبیات، میدان جنگ گلادیاتورهاست. .«. من به این 
حرف باور دارم و فکر می کنم رسانه ها جایگاه »کلوسئوم« را 
در این نبرد دارند. بدون رسانه، تقابلی صورت نمی گیرد تا 
از دل آن مباحث تازه بیرون بیاید و موجب آسیب شناسی 
و نیز ارتقای نظریات شود. متاسفانه در چند سال اخیر و 
کثر جلسات ادبی بسته شد و هنوز  پس از اپیدمی کرونا، ا
هم رونق پیشین را باز نیافته و انگار آن چند سال انزوا 
عادت های ما را تغییر داده و انزوا را در ما نهادینه کرده. از 
طرف دیگر متاسفانه رسانه ها و مطبوعات هم معدودتر و 
محدودتر شده اند و دغدغه های ادبی و هنری را فراموش 
کرده اند و جز یکی دو روزنامه، برای ادبیات صفحه  ویژه ای 
ندارند. مجلات حرفه ای ادبی و هنری هم که شده اند 
کیمیا و تنها خاطره  نامشان در ذهن علاقه مندان مانده و 
چه شود تا گهگاه چشم مان به یکی  دو فصلنامه و گاهنامه 
بر پیشخوان دکه ای بیفتد و همین... ما انسان های قانعی 

هستیم، درست! اما به هیچ هم که نمی شود قناعت کرد!

7ادبیـــــات a r m a n m e l i . i r درنگی بر نمایشنامه »بدرود«
به بهانه اجرا

»بدرود« نوشته آنتوان ژکو، مونولوگ نویسی 
گاه انسان  پر رمز ورازی ست که سر در بستر ناخودآ
پریشان احوال قرن پیش رو دارد؛ انسانی که در 
لابه لای سرعت، تکنولوژی و در نهایت سبقت به 
قصد جانماندن، خود را به خودفراموشی سکرآور و 
زننده ای عادت داده است؛ روایتی تو درتو از تضاد و 
تفاهم رابطه هایی قراردادی، هم خونی، اجتماعی 
و در یک نگاه مثلا انسانی. قهرمان داستان با سبک 
و سیاقی کاملا امروزی و به دور از تکلف های رایج 
زندگی مدرن با دو فرزندش به گفت وگویی صریح 
گر همه چیز طبق روال  و بی پرده نشسته است: »ا
گر آن سیاره رشد کند و جامعه ای واقعی  پیش رود/ ا
شکل بگیرد/ همان طور که در برنامه ریزی ها آمده 
و به تدریج نیز ساخته می شود/ در این صورت 
پسرهایم می خواهند بازگردند؟.« پدر هم چنان 
که پسران را به سفر ترغیب و تشویق می کند، نگران 
است به سبک و سیاق همه  پدران، سفر برای او 
تعریفی دیگرگونه از تعریف های دیگر آدم ها از آن 
که خوب می داند که زمین دیگر جای  دارد؛ چرا
خوبی برای زیستن نیست، می داند که عدالت در 
زمین یافت شدنی نیست ، می داند برای انسان بودن 
سفر شرط لازم است و برای ماندن ، شرط کافی. اما 
او نمی خواهد پسرانش به راهی بروند که او از پدرش 
آموخت و رفت، رفتنش از جنس دیگری بود، رفتنی 
با هزار و یک نگاه به عقب، دلواپس گذشته بودن ها، 
همیشه آدمی را از مسیر باز می دارد، از اصل، از 
هدف. او رفت اما نشد آن چه که باید می شد. پدر 
عزمش در رفتن پسرانش جزم تر از خود آنان است. 
نگاهی ابرانسانی، ماوراء خواستن ها... این نگاه 
و این خواست از جانب نسلی که کمتر نسل بعد 
که  از خود را می فهمند و یا حتی می توان گفت 

نمی فهمند، بی ترید تحسین آمیزاست. 
اینجا ما با تعلیقی معنادار از جانب نویسنده 
با  رمزآلود   ، کشدار تعلیقی  هستیم؛  روبه رو 
نشانه گذاری، محتوی شکلی دیگر به خود می گیرد 
و مخاطب حالا دارد روی صندلی تماشاخانه کم کم 
به میخ های زیرینش خو می گیرد. آخر چرا، چطور و 
چگونه می شود پیش بروی و به پیش رفتن بخوانی 
و باز دغدغه مند راه باشی؟ مگر خودت نمی دانی 
مقصد کجاست؟ - جایی دور از دسترس بشر، دور از 
این همه دئانت و پلشتی و تباهی، جایی که می توان 
به عدالت، انسانیت، آزادی و برابری اش دل بست، 
پس چرا؟! دل مشغولی ها و دل نگرانی های پدرانه 
اما همچنان همراهند و گیج کننده. حالا تماشاچی 
. خاصیت هنر  دارد هم ذات پنداری می کند با پدر
شاید این است که کنار دردمندان بنشیند. نمی توان 
بی تفاوت از این همه، بی ترحم گذشت: »می ترسم 
آنجا هیچ بویی نباشد/ مریخ عاری از بو باشد/ 

فرزندانم باید به آنجا عادت کنند.« 
حالا و در پرده ای دیگر، پیش از آنکه پدر بخواهد 
و یا در روند شکل گیری ذهنی اش دخالتی داشته 
رفته اند؛  مسافران  و  گرفته  صورت  سفر  باشد، 
چرا؟  اما  بی دغدغه...  گفتن ها،  بی خداحافظ 
مگر این ها از زمره  خلف های روی زمین نبودند 
دوتایی شان، مگر مایه   فخر و مباهات پدر نبودند؟ 
اصلا چه کسی گفت بروید، چرا؟: »فرزندانم کجا 
که پدر  هستید؟/ لابد خیلی بدجنس شده اید 
در  »بدرود«  بی من!.«  ورفتید ،  تنها گذاردید  را 
دقیقه هایی به شدت لعنتی و دیرگذر مخاطب و 
تماشاچی را می کشد؛ درست شبیه »در انتظار گودو« 
بکت، آنجا که دو قهرمان قصه دارند از ترس و غروب 
وهم آلود و شبی که در راه  است به خود می لرزند و 
آنکه باید می آمد، نیامد. چه کسی این همه نیرنگ 
و نقاب را روی صورت دنیا کشید و رفت؟! اما همین 
کشداری و کشندگی در لایه های زیرین خود حامل 
معناهایی هستند دوگانه و گاه چندگانه. معناهایی 
که پیام اصلی نویسنده به جامعه  رو به  زوال قرن 
است و دیگر هیچ. معناهایی که ما عادت داریم 
که ادبیات را در  به نفهمیدنشان، ندیدنشان، چرا
لایه های بیرونی اش شناخته ایم. شرط تنها: التذاذ! 
در »بدرود« با همه  تک گویی ها، نبودن دکوپاژهای 
جذاب و مسحورکننده، ساده گویی ها و کشداری 
برخی از دقیقه هایش، آن قدر معنا و مفهوم فلسفی، 
روانشناختی، تاریخی، جامعه شناختی و در یک کلام 
انسان شناسی نهفته است که برای اهل نظر، همان 
یک اشارت کافی است. کتابی لاغر با هزار و یک 
مضمون که نوشتنش چاقی بسیار می طلبد و درازی 
فرصت. سخن در این باب بسیار است و فرصت 
آن فرصتی دیگر می خواهد،  کوتاه و نقد و نظر بیشتر َ
شاید بعد از به روی پرده  نمایش درآمدنش... این 
نمایشنامه به کارگردانی کیوان عموزاده و به ترجمه 
و تهیه کنندگی سعیده سیدکابلی، در روزهای 26 و 
کو به روی پرده  27 فروردین سال جاری در سالن ا

خواهد رفت. 

نگاه

ج است. »این  همه رد پای تو تا کجاست که  ( متولد 1351 کر هادی حسینی نژاد: محمد آشور )شاعر و روزنامه نگار
می رود« نخستین مجموعه شعر او بود که در سال 13۸۰ به انتشار رساند و پس از آن پنج مجموعه  دیگر را تا سال 
13۹3 روانه بازار کتاب کرد؛ از جمله »یک سیب در سه دیس«، »نت ها به ریل« و »یک سایه در سپید.« انتشار گزینه 
شعری از او به همت ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی از سوی انتشارات »کتاب هرمز« در اهواز که با نام »حجمی شبیه 
تو« به بازار آمده، بهانه  خوبی بود تا پس از مدت ها، بار دیگر با او گپ و گفتی را ترتیب دهیم؛ حول و حوش موقعیت 
شعر امروز و آینده . تعجب نداشت که آشور همچون دیگر هم قطاران خود، دل خوشی از شرایط فرهنگی موجود 

نداشته باشد. شرایطی که به قول او گاه در تعارض با دست به قلم شدن و شعر سرودن می نماید! 

محمد صابری
نویسنده و منتقد

محمد آشور در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

تیراژهای کتاب مایه شرمساری است

صنعت نشر دوام زیادی نخواهد 

داشت مگر در شکل ویترینی و با 

انتشار کتب نفیس و کتابخانه ای... 

حیات رقت انگیز شعر در فضای مجازی!

یکــی از حســرت های مــن همیــن 
فقدان هاســت... فقدان افرادی که 
جایشــان بــه ســادگی پر نمی شــود 
و به قــول رضــا براهنــی »مرگشــان 
کســی نیســت!« قصــد  مــرگ هــر 
اســطوره پردازی نــدارم؛ امــا واقعــا 
دوره  غول های ادبی سرآمده و جای 
هرکــدام از شــاعران و منتقدانــی که 
نــام بردیــد خالی خواهــد مانــد و به 

این سادگی ها پر نخواهد شد

سال هفتم
شماره   1804
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